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 آقــای دکتر محمدی فر برای ورود به گفت وگو در ابتــدا جزئیاتی از ویژگی های   .
شاخص و مهم معماری و هنر دوره اشکانی (پارت ها) را بیان کنید.

پارت ها قومی هســتند که مورخان مختلف، یونانــی، رومی، چینی و بعد از آن 
مورخان اسلامی درمورد آنها زیاد صحبت کردند و بنا به نظرهایی که وجود دارد، 
در سالنامه های آشوری، یعنی حدود قرن هفت قبل از میلاد، در یکی از سالنامه ها 
به اسم سالنامه «آسار حدون» به پارت ها اشاره شده و آنجا بیان شده که در میان 
اسرایی که داشــته دو نفرشان به اسم زان آسا و اوپیس از اهالی «پارتاکا» بودند و 

این جنگ در حدود ۶۷۳ قبل از میلاد اتفاق افتاده است.
بعد از آن اگر بخواهیم به پارت ها اشــاره کنیم، قدیمی ترین اشارت به پار ت ها 
در کتیبه بیســتون و لوح بزرگ داریوش در بیستون است. الواحی هم که در تخت 
جمشــید داریم، باز به پارت ها اشــاره کرده اســت. داریوش در بیستون می گوید: 
«پــارت و هیرکانیه بر من شــوریدند» و در همین بند اســت که از کتیبه بیســتون 
می گوید: «اینهایند کشورهایی که به فرمان من آمدند و به خواست اهورامزدا، من 
بر آنها شــاهم» که داریوش آنجا به «پارثوا» و «پارتوا» و «پارثیا» و ناحیه شــرقی 

اشاره می کند. به هر حال این اشاراتی است که ما داریم.
در منابــع چینی بــه پارت ها «آن-س ها» گفته شــده. البتــه «آن-ش ها» هم 
می گوینــد؛ ولی بیشــتر آن-س ها و بعضی ها هم معتقدنــد این آن-س ها همان 
«آس ها» یا همان «آلان ها» هستند که به هر حال در منابع چینی ذکر شده است.

در سانســکریت و ایغوری هم به صورت «آر-سی» و در ختنی به اسم «آنگی» 
و شاید «اگنی» و باز سانسکریت به اسم «آرس ها» اشاره می شود.

آس ها و آلان ها در غرب آســیا بودند و ابتدا در نواحی شــرق دریای خزر ساکن 
شدند و البته بیشتر در استپ ها زیست می کردند که بیشتر اعتقاد دارند که در ابتدا 

اینها مردمی چادرنشین بودند.
البته بعدا مدارک باستان شناســانی که در آن مناطق کار کردند، مشــخص کرد 
که از دوره هخامنشــی وضعیت شهرنشینی را در شمال شرق ایران داریم و نشان 

می دهد که این مردم چندان هم با معماری بیگانه نبودند.
زبان شان هم یک چیزی است بین زبان «مادی» و «سکایی» و اصطلاحا آمیخته 
با هر دو زبان مادی و ســکایی اســت که در این جامعه وجود داشته است. حتما 
کلمه پارتیزان را شــنیده اید، این کلمه از پارت ها آمده که جنگ های نامنظمی که 
داشــتند و شــیوه جنگ اینها، جنگ و گریز بوده و به هر حال یک شیوه خاص بوده 
که تا امروز هم این واژه به کار می رود که حملات به صورت نامنظم بود و به شکل 

جنگ و گریز دشمن را مغلوب می کردند.
«ژوســتی نیوس» یا «یوســتیانوس» مورخ رومی در دربار امپراتوری روم اشاره 
می کند که «پارت ها از مردم سکایی بودند» و کلمه پارت هم به معنای تبعید شده 
اســت که باز یکی دیگر از مورخان به اســم «تارن» اعتقــاد دارد که قوم «داهه» 
قبایل مختلفی داشــتند که اینها از تیره های اصلی ایرانی نژاد هســتند و زبان شان 
هم شــمالی اســت و نزدیک، از گروه زبان های شــمالی و نزدیک زبان «سغدی» 

سخن می گفتند.
از حــدود ۲۵۰ قبل از میلاد «ارشــک» نامی که ســرکرده قبیلــه «پرنه» بود، 
علیــه فرماندار منطقه قیــام می کند و به هر حال همین قیام باعث می شــود که 

آهسته آهسته ایرانیان خود را از زیر یوغ حکومت یونان مآبی خارج کنند.
دربــاره هنر اشــکانیان، می دانید که یک دوره از یونان مآبــی را داریم؛ یعنی در 
واقع بعد از شکســت هخامنشــیان از مقدونی ها و یونانی ها، در واقع اسکندر در 
ســودای اتحاد دنیای آن روز است و ما یک دوگانه ای را در آن دوران داشتیم. این 
دوگانه تمدن شــرقی و تمدن غربی بود. به هر حال تمدن هخامنشی جنگ هایی 
را با غرب داشت و چندین بار هم تا دل یونان پیش رفت، حتی آتن سوزانده شد و 
بسیاری حمله اســکندر را به دلیل تلافی آن داستان حملات هخامنشیان از زمان 
خصوصا داریوش و خشایار شــاه به بعد می دانند؛ اما وقتی که سپاه یونانی شرق 
را گرفتند و تا هندوســتان پیــش رفتند و این طرف تا مرز چیــن پیش رفتند، البته 
چینــی هنــوز وجود ندارد به آن شــکل، اما بعدا در حدود ۱۰۰، ۱۵۰ ســال بعد با 
سلســله «هن» مواجه هســتیم که البته هنوز در گزارش ها اشاره ای به چین و آن 
سرزمین نشده؛ حتی در نقشــه های جغرافیا هم اشاره ای به آن نقشه جغرافیایی 

که غربی ها از حدود ۲۲۰ قبل از میلاد، ما نقشــه هایی که داریم، اشاره ای به چین 
نشده؛ اما هندوستان را می شناسند، قسمت های عمده هندوستان گرفته می شود.

کل شــمال آفریقــا و مصر که مناطق شناخته شــده آن روز بــوده و در تصرف 
هخامنشــیان بوده، به تصرف یونانی ها در می آید و اســکندر یک بحث را دارد که 
مــا یک وحدت جهانــی را در هنر، عقیده و مذهب ایجاد کنیم و همین اســت که 
می بینیم ایجاد شــهرها و کلونی ها و دســته های بزرگ مهاجر از یونان به مناطق 
مختلف آغاز می شود؛ به نحوی که مثلا به طور مثال یکی از این کلونی ها در واقع 
«بلخ» هست یا همان «بکتریا»، بلخ امروزی که در شمال افغانستان قرار دارد، در 
مرز تاجیکســتان. این منطقه کاملا یک کلونی نشین یونانی می شود؛ یعنی در واقع 
شــما آنجا می بینید که ما شهرها و تأسیساتی که ســاخته می شود، در ابتدا کاملا 

متأثر از هنر یونانی است.
مثلا در «نسا» اولین پایتخت پارت ها، ما شیوه های معماری یونانی و سنت های 
بومی و محلی و ســنت های ایرانی را داریم؛ یعنــی در واقع در حدود ۲۵۰ قبل از 
میلاد که اشکانیان نسا را که در ۱۸ کیلومتری غرب «عشق آباد» که پایتخت کلونی 
ترکمنســتان هســت که بعضی ها همین عشق آباد را «اشــک آباد» هم می دانند، 
به عنوان پایتخت انتخاب می کنند. در نســا یکی از طولانی ترین کاوش ها از ۱۹۲۵ 
«ویژل» و «گورودکیچ» از موزه عشــق آباد در این محل کار کردند که گور شــاهان 
اشــکانی را که در منابع به ایشان اشاره شــده بود، آنها پیدا می کنند. و پس از آن 
نیز ادامه یافت و در سال های اخیر تیم های ایتالیایی در این محل کاوش می کنند.

بنابرایــن قدیمی تریــن کاوش های باستان شناســی را از این زمــان داریم و در 
عشــق آباد و در همین محلی به اسم نسا که اسم اشکانی اش «پارتا نیسا» است و 
در این محل ما یک شهر بزرگ و یک دژ بزرگ و نخستین پایتخت اشکانیان را داریم. 
خوب در اینجا ما یک هنر ترکیبی را داریم که در مجســمه ها و بعضی آثار هنری، 
هم وجوه هنر غربی، یعنی در واقع مجســمه های برهنه به شــیوه غربی، خدایان 
یونانی، الهه های یونانی و مجســمه های شرقی با ویژگی های محلی و ویژگی های 
عام هخامنشــی در نســا دیده می شــود؛ مخصوصا در عاج هایی کــه ریتون های 
عاجی که از نسا پیدا می شــود؛ بنابراین اشکانیان در ابتدا وامدار ملغمه ای از هنر 
هخامنشــی و محلی و تحت تأثیر جریان حاکم یونانی هستند؛ ولی آهسته آهسته 

می بینیم که در همان ابتدا شروع به بازیابی هنر خودشان می کنند.
در نخســتین تالارهــای نســا، شــکل معمــاری هخامنشــی را می بینیــم که 
آهسته آهســته شــکل خودش را پیدا می کند و به هر حال هنر نســا این موضوع 
را به خوبی نشــان می دهــد -که البته ســال ها کاوش در نســا در دژ پنج ضلعی 
قدیمی اش که حدود ۱۴ هکتار مســاحت دارد و خود شهر نسای جدید اینها را به 
ما نشــان می دهد -که برای نخستین قدم ها این اشــکانیان هستند که به هر حال 
می آیند و یک ســری از سنت های ایرانی را که همان سنت های هخامنشی اند، زنده 

می کنند.
به طور مثال در نسا استروکا ها را داریم؛ یعنی در واقع سفال هایی که روی آنها 
نوشــته می شده که به هر حال به تأســی از همان هخامنشیان است. می دانید که 
ما بایگانی  های عظیمی را در دوران هخامنشــی داریم؛ بنابراین اشکانیان به همین 

شکل این را ادامه می دهند.
فضاهایــی که داریم، بناهایی که داریم، چندین بنای خاص را در نســا داریم و 
در اینجا بنای کاخ - معبدی داریم که ســتون دار است، با ستون های شبدری. برج 
معبــد داریم، خود معبد مدور را داریم و یک معبد قرمز رنگ یا معبد ســرخ رنگی 
که اخیرا در کاوش های هیئت ایتالیایی در ســال های اخیر پیدا شده. قسمت عمده 
این در همان مرحله اول، ۱۹۴۸ میلادی دوهزارو ۸۰۰ سفال نوشــته به زبان آرامی 
در بایگانی اشــکانیان درمورد تاکســتان های شاهنشــاهی در اطراف نسا و بحث 

تاک داری و انگورچینی و انبار کاری و تخمیر صحبت شده است.
این نکته مهمی است که نشان می دهد که به هر حال اشکانیان به این موضوع 
خیلی خیلی توجه داشتند. شهر مرو هم به همین شکل، همین ویژگی ها را دارد و 

در واقع همین سنت ها را ادامه می دهد.
مــا صدها المان هخامنشــی و هنر ایرانی را در نســا داریم که آهسته آهســته 
زنده می کند؛ از جمله بناهای ایوان دار با ســتون و اشــکال سنگی، ولی در کنارش 

بــاز تأثیر هنر یونان را بــه صورت جدی می توانید ملاحظــه بفرمایید؛ مهرهایی و 
سکه هایی که داریم و به هر حال کارهایی که هست و بعد از آن خوب به هر حال 
در ســایت های دیگر هم این اتفاق تکرار می شود؛ از جمله در «منصور تپه» که در 
ســال های اخیر در نزدیکی هفت کیلومتری نسا کاوش شده، مربوط به یک فضای 

دیوار دفاعی است که احتمالا مربوط به مردم عمومی است.
اینها اطلاعاتی اســت که ما داریم و آهسته آهسته این شکل از کارها ادامه پیدا 
می کند و در حدود ۱۵۰ قبل از میلاد که اشــکانیان، ۱۴۸، به غرب ایران می رســند، 

همدان را فتح می کنند و دروازه بین النهرین را می توانند باز کنند؛ یعنی چه؟
یعنی که می توانند به بین النهرین بروند و میراث دار هخامنشیان بشوند؛ هرچند 
خودشان را میراث دار هخامنشیان می دانستند؛ بنابراین سعی می کنند در خیلی از 

ویژگی های هنری خودشان را متأثر کنند از هخامنشیان.
همان طور که می دانید اشــکانیان دارای سیســتم ملوک  الطوایفــی بودند. در 
سیستم ملوک  الطوایفی اصطلاحا، نوع خاصی از فدرال، حالا فدرال خیلی پیشرفته 
اســت، مربوط به دولت های امروزی است؛ اما نوع خاصی داشتند و اختیاراتی که 
به قلمرو خودشــان می دادند و بخش هایی می دادند؛ ولی در شیوه های معماری 
به طور مثال معماری منصور تپه با «ابوقبور» در عراق، با «خورهه» ایران، با «کاخ 
نیپور» و با بنایی که به تازگی در «ســراب مورت» در گیلانغرب پیدا شــده گویا یک 
سبک معماری است که یک حیاطی در جلو، حالا بعضی از اینها یک ایوان در جلو 
دارند و یک سری فضاهایی، یک فضای چهارگوش در قسمت پشت ایوان دارند که 

اتاق های اطراف این را احاطه کرده است.
در نیپور، در پلان کاخ نیپور دیده می شــود، در خورهه محلات دیده می شود که 
البته هرچند خورهه را بعضی ها ساســانی هم گفتند؛ اما اغلب در ابتدا می گفتند 
این سلوکی است؛ اما خورهه یک بنایی است که می توان گفت خانه اربابی است؛ 
یعنی در واقع نمی توانیم بگوییم کاخ اســت. یک کاخ محلی است یا خانه اربابی 

است.
در ابوقبــور در عراق، در منصور تپه اینها دیده می شــود کــه به هر حال همه 
اینها در حد شاهی نیستند؛ اما حاکمان کوچکی هستند که این کاخ های کوچک را 
اصطلاحا ما می توانیم به ایشان بگوییم که خانه های اربابی. زنده یاد دکتر آذرنوش 
ایــن اصطــلاح را در حاجی آبــاد به کار می گیــرد. البته در دوره ساســانی، بحث 
خانه های اربابی را مطرح می کند و معتقد است که این خانه اربابی، این ویژگی ها 

را دارد و یک سبک خاص معماری در پلان ها از دوره اشکانی آغاز می شود.
در حوزه  مصالح ما اســتفاده گســترده از آجرها و خشــت را داریم و استفاده 
گســترده از طاق ها که اگر بپذیریم بنای «کوه خواجه» اشکانی است که حالا دلایل 
خیلی زیادی هم هســت که اشکانی است و دلایلی هم بعضی از باستان شناسان 
می آورند که اوایل ساسانی است، اما به هر حال ما نخستین گنبد را داریم که گنبد 
شــناخته شده البته شاید در آینده اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم، اما نخستین 

گوشواره ها یا جرزی که فضای چهارضلعی، در واقع مربع را تبدیل به دایره می کند 
در کوه خواجه داریم که به هر حال این معروف است و همه این را می شناسند.

این ویژگی عمده ای اســت که در دوره اشــکانی داریم. ســتون های زیادی در 
دوره هخامنشــی داشتیم که حذف می شود؛ به جایشان ایوان هایی می آیند که این 
ایوان ها با طاق های آهنگ پوشــیده شده و شــما دیگر نمونه عالی اش را بعدا در 
دوره ساسانی در «ایوان کسری» می بینید که به هر حال زبان زد همه است و همه 

می شناسند.
زمینه های این را باید در معماری اشــکانی جســت وجو کــرد، به جهت اینکه 

معماری اشکانی تغییرات جدی نسبت به معماری هخامنشی دارد.
معماری هخامنشی بیشتر از ســنگ بود، مصالح رسمی بود، جنگلی از ستون 
را در بناها می توانیم ببینیم؛ مخصوصا بناهای رســمی و شــاهی، اما  اشــکانیان 
شــیوه های خاص خودشــان را به کار می گیرند و به هر حال ایــوان که نمادی از 
شــکوه و عظمت اســت و در واقع با حذف همان ســتون ها و قرارگرفتن حاکم یا 
پادشاه در انتهای ایوان یک جلال و شکوهی را به آن دربار می دهد و به هر حال از 
لحاظ ایجاد و مصالحی که بوم آور اســت، چون به هر حال آجر و خشت را خیلی 
راحت تر می شود در همه جا ایجاد کرد و این یکی از شاخصه های اشکانی است.

کاربرد گسترده اســتفاده از گچ، گچ بری، کاربرد گسترده نقاشی در بناها و اینها 
اتفاقاتی است که در معماری دوره اشکانی می افتد.

 تأثیر هنر و معماری اشــکانی را بر کدام یک از تمدن ها و پادشــاهی های دوران   .
باستان می توان دید؟

ویژگــی ای که در واقع در هنر اشــکانی وجــود دارد همــان معماری خاص، 
پلان های خاص که ما داریم از شــرق که در کشور ترکمنستان و افغانستان فعلی 

باشد تا سوریه در غرب، ما این تأثیرات هنری را داریم.
در شــهر «دورا اروپوس»، در واقع دورا اروپوس و همچنین در شهر پالمیرا که 
اینها در سوریه هستند، در عراق که دیگر ما وقتی از «کتسفون» که به زبان یونانی 
هســت و پیش از آن اســم «ســلوکیه» را به آن می دهند، یونانی ها این را به اسم 
ســلوکیه ایجاد می کنند؛ بعدا اشکانیان این را توسعه می دهند و در نزدیکی اینجا 

شهر تیسفون را داریم.
این دل ایران شــهر هست، مخصوصا در دوره ساســانی این واژه ایران شهر، دل 
ایران شهر محسوب می شود. یعنی این طور نیست که بگوییم امروز  یک کشور جدا 

شده به اسم عراق، این محدوده کاملا تأثیر خودشان را داشتند.
از لحاظ شــیوه های هنــری، تمام رخ نمایی که در ســکه ها هســت در زمینه 
گچ بری ها، مثلا شــما گچ بری هایی که در قلعه یزدگرد دارید و منسوب به این دوره 
اســت، یک تأثیراتی از هنر یونانی، یک تأثیراتی از هنر قدیمی ایرانی و هنر شرقی و 

حتی تمدن های بین النهرین را در برخی از گچ بری ها می توانید ببینید.
بنابراین اشــکانیان هم تأثیــر گرفتند هم تأثیر دادند. گچ بــری ، هنر آجرکاری و 

پلان های خاص معماری فراگیر می شود.
طاق ها، گنبدها: اینها ویژگی هایی است که در کل منطقه باب می شود. ولی یک 
تأثیــرات جدی که دارند در واقع ما باید اینجا این موضوع را مد نظر بگیریم که رود 
فرات می شود حد فاصل بین اشکانیان و رومی ها. امپراتور رومی قدرتمند می شود 
و ما آنجا تأثیرات هنر اشــکانی را بر هنر رومی هم می توانیم ببینیم. در بعضی از 
نقوشی که حتی در شهر رم هست بحث های مربوط به هنر و تاریخ اشکانی و بعد 

از آن، ساسانی را هم می شود پیگیری کرد.
حالا اضافه بر تأثیرات مادی که صحبت می کنیم، مثلا پوشــاک اشکانی، امروز 
این شــنلی که دنیا استفاده می کند، خانم «ترودی کوامی» کتابی دارد به نام «هنر 
یادمانی ایران در دوره اشکانی»، من این کتاب را ترجمه کردم. پشت جلد کتاب این 
بخش از جمله ایشــان را آوردم که می گوید: «غربی ها شنل شان را (همین پالتویی 
که ما امروز داریم) مدیون اشــکانیان شــیک پوش هستند» و اشــکانیان در دنیای 
باســتان به عنوان مردمی بسیار شیک پوش و به هر حال کسانی که لباس های زیبا 

می پوشیدند مطرح هستند و حتی این شنل را هم یادگار آنها می دانند.
خــب، در ایــن دوران اضافه بر این وجوه مادی مثل لبــاس، مثل گچ بری، مثل 
آجرکاری، پلان و دیگر چیزها از لحاظ وجوه معنوی یک اتفاق می افتد. میترائیسم 
یا مهرپرستی در این دوران توسط اشــکانی ها به دنیای رومی ها معرفی می شود، 
حــالا به هر شــکل ممکن و ایــن وارد دربار رومی می شــود و به اســم دین نجبا 
نام گذاری می شود و بســیاری اعتقاد دارند اگر مسیحیت اروپا را نمی گرفت امروز 
شــاید اروپا دارای کیش میترائیسم بود، یعنی در واقع میتراپرست بود که یک دین 

ایرانی است.
بنابرایــن ایــن نکته ای اســت که درمــورد تأثیرات اشــکانیان نشــان می دهد 
که بســیار اهمیت داشــتند و به عنوان یــک مانع جدی در مقابل توســعه طلبی 
رومی ها ایســتادند. رومی ها در این دوران جایگزین یونانی ها شــده بودند و به هر 
حال آهسته آهســته سلوکیان هم این وسط حذف شــدند، اینها همسایه شدند با 
اشکانیان، که البته آنها را بیشتر «پارتیان» نام گذاری می کنند. امروز در ادبیات غرب 
اشکانی به کار نمی رود. بیشــتر کلمه «پارتین» را به کار می برند بیشتر آن قبیله و 
جغرافیایشــان را و ما اشکانیان، به جهت سلسله و ســلاله پادشاهی این اسم را 

نام گذاری می کنیم.
بســیاری اعتقاد دارند اگر مســیحیت نمی آمد شــاید امروز دیــن آنها در واقع 
میترائیســم بود و این دست تعاملات و در واقع قدرت نفوذ یک حوزه تمدنی را در 

دوره خاصی از ایران نشان می دهد.
خب این نکته ای است که درمورد تأثیرات است و البته می شود خیلی صحبت 

کرد درمورد جزئیات، این کلیتی بود که می شود  به آن اشاره داشت.
 معماری و هنر ساســانی چه ویژگی های شاخصی دارد و چه بناهایی را می توان   .

نام برد که معماری شاخص ساسانی دارند؟

در ارتباط با دوره ساســانی هرچند دانش ما در زمینه ساخت وسازهای رایج در 
دوره ساســانی با کاستی ها و محدودیت های زیادی مواجه است و از سویی به هر 
حال بســیاری از این بافت ها در بافت های دوره جدیدتر یعنی دوره اســلامی قرار 
گرفتند و تغییر شــکل پیدا کردند یا از بین رفتنــد و به هر حال کاربری دیگری پیدا 
کردنــد و تاریخ گذاری بعضی از این بناها با مشــکلات جدی مواجه اســت، اما در 

مجموع ما در دوره ساسانی اطلاعات قابل توجهی داریم.
در دوره ساســانی تعداد زیادی بنا داریم، کاخ ها را داریم، خانه های اشرافی را 
داریم، بناهای مذهبی را داریم، کلیســاها را داریم، تعداد زیادی آتشکده داریم که 

این به هر حال از ویژگی های بارز معماری ساسانی است.
یکی از ویژگی های بارز معماری ساسانی استفاده گسترده از طاق و قوس است 
و به هر حال، طاق و قوس ها جهت مسقف کردن فضاها و بناهاست که به هر حال 
طاق هایــی که در این دوره، عمده طاق هایی که بــه کار رفته طاق های گهواره ای 
اســت که معمولا طاق های گهواره ای که در این دوره اســتفاده می شــدند از نظر 
تکنیک ســاخت هم از روش داربســت در واقع، طاق زنی اســتفاده می شده و هم 
از قالب و اینها اســتفاده می شده. شابلون هایی می گذاشتند و این طاق ها را ایجاد 

می کردند.
به طور نمونه مثلا در ابتدا در حوزه شهرسازی خیلی مهم است. شهر فیروزآباد 
را داریم در همان ابتدای ساســانی. شهر بیشــاپور را داریم که شهر فیروزآباد یک 
شــهر مدور است و شهر بیشاپور یک شــهر با ساختار هیپودامین است. شهرسازی 
که در واقع چهارگوش است و خیابان هایی که همدیگر را قطع می کنند و تعدادی 

چهارراه در بینشان دارند.
نمونــه عالی طاق زنی را ما در ایوان کســری داریم کــه ویژگی خاصی دارد. از 
ویژگی های عمده طاق ها در دوره ساســانی طاق هایی هستند که اصطلاحا به آنها 
می گویند «طاق های قوس نعل اسبی» که به این طاق ها اگر نگاه کنید یک مقداری 

پاکار قوس عقب تر هست و شکل نعل اسب دارند.
نمونه اش را به طور مثــال در «طاق گرا» داریم، در «المعارید» در عراق داریم 
که یک بنایی پیدا شــده، روی جام های نقره  ای که داریم، به هر حال هنر ساسانی 
فقط محدود به معماری نیســت. شــناخت از معماری ساســانی روی کاسه ها و 
بشقاب های نقره ای نیز قابل پیگیری است که تعدادی از آنها در موزه های مختلف 
از جمله، بیشترین تعدادشان شاید در ارمیتاژ، در واقع سن پترزبورگ است. در موزه 
ارمیتــاژ، موزه هایی در آمریکا و چندین موزه دیگر که روی اینها کار شــده و عناصر 

معماری ساسانی را در این دوره می توانیم ببینیم.
ایوان یک ویژگی برجســته معماری ساســانی اســت که به هر حال وقتی یک 
فضای اصلی اســت. به طور مثــال در همان فیروزآباد در جایــی که معروف به 
کاخ فیروزآباد است هرچند عده ای می گویند «کاخ- آتشکده فیروزآباد»، در همین 
نمونه یک ایوان را و چندین ایوانی که بر آن در واقع مســلط هســتند و انتهای آن 
اتاق های گنبددار را می بینیم که حالا در فیروزآباد، در خود قلعه دختر فیروزآباد، در 
دامغان، در حتی عمارت خسرو در قصرشیرین، اینها را پایان ساسانی و حالا بعضی 

اوایل اسلام می دانند، این فضاها را ما می توانیم ببینیم.
در مرکز ایــن بنا ما حیاطی داریم که محصور در میان اتاق هاســت که یکی از 
ویژگی های بارز بخش های اساســی معماری ساسانی همین حیاط مرکزی است 
که اتاق ها در اطراف آن قرار دارد و این به عنوان یک ویژگی معماری در دوره های 

بعد از آن قلمداد می شود.
محوریــت درگاه هــای ورودی در واقع یک درگاه ورودی محور اســت و همان 
بحثی که البته از دوره اشکانی فراموش کردم بگویم، نخستین بنای چهارایوانی را 
در «کاخ آشور»، مربوط به دوره اشکانی در شهر آشور در شمال بین النهرین داریم 
که بنای چهارایوانی اســت یعنی چهار ایوان عمده، هرچند آن نظم کامل را ندارد 

اما به عنوان اولین بنای چهارایوانی مطرح شد.
از نظــر مصالح هم ما در دوره ساســانی خشــت خام را داریم کــه به عنوان 
بیشترین مصالح استفاده می شــده؛ در «کاخ دامغان»، «خانه اربابی» حاجی  آباد، 
در شــهر کیش در جنوب عراق، در تیسفون اســتفاده از آجر را داریم و استفاده از 

طاق ها و گنبدها را.
«ایوان کرخه» در دزفول، «تخت ســلیمان» را داریــم در آذربایجان در جنوب 
دریاچــه ارومیه، در تیســفون و به هر حال آجرهایی که به عنوان تزیین اســتفاده 

می شدند، همه اینها را داریم.
به عنوان مثال در قلعه دختر که از ترکیبات آجری اســتفاده شــده. مصالح این 
دوره هــم گفتیم از گچ اســتفاده شــده و دیگر مصالح بوم آور. در دوره ساســانی 
بســیاری اعتقاد دارند که در چندین محل از جمله در بیشــاپور، تخت ســلیمان، 
کنگاور، طاق گرا، پایی کولی در شــمال در اقلیم کردســتان فعلی، در این محل ها 
ما ســنگ های قالبی تراش خــورده را داریم که عده ای اعتقاد دارند اینها توســط 
سنگ تراشــان رومی که البته وقتی روم می گوییم بیشتر شما سوریه را مد نظر قرار 
بدهید، بخش هایی از سوریه در اختیار ایران بوده و بخش های دیگر در اختیار روم 

بوده و اینها متأثر بودند از این داستان.
در زمینه شهرســازی گفتم ما شــهرهای بزرگ را از دوره سلوکی می بینیم که 
در کل فلات ایران آغاز می شــود. در دوره اشــکانی تداوم پیــدا می کند و در دوره 
ساســانی نهادینه می شود. شهرسازی به عنوان یک سیستم اساسی در می آید و در 
این شــهر ها ما به طور مثال در شــهر فیروزآباد منار را داریم که منار در مرکز شهر 
اســت و همچنین بناهای مذهبی را داریم، آتشــکده ها را داریم و اینها فضاهایی 
است که به هر حال پاسخ گوی نیازهای آن دوره بودند. معماری ساسانی در خیلی 
از جا ها امروزه شــناخته شده، در ایران کنونی، در بین النهرین و ویژگی شاخص آن 
همیــن ویژگی های کلانی بود که از لحاظ پلان از لحــاظ مصالح و از لحاظ حیاط 

مرکزی و شیوه مکتب معماری این ویژگی ها را دارد.
 معماری اسلامی در ایران چه تأثیراتی از معماری  دوران ساسانی گرفته؟  .

ما اگر از هنر و معماری اســلامی صحبت کنیم، بســیاری از محققان معتقدند 
اگر ما هنر ساسانی را از هنر اسلامی حذف کنیم، تقریبا چیز زیادی باقی نمی ماند.
نخســتین مســجدی که پیامبر مکرم اســلام در شــهر مدینه ایجاد می کند که 
داســتانش مشخص است، مسجدی ستون دار با استفاده از نخل هایی که به شکل 
ستون  است، بود و به این مساجد «ستاوند» گفته می شود. این اولین شیوه معماری 

مســجدها در ایران است که بعد از آن، در عراق کنونی یا همان بین النهرین شاهد 
آن هســتیم. با تصرف بین النهرین، نخستین مســجد ها را در شهر کوفه داریم و به 
هر حال مســجد کوفه و بعد از آن بصره، در ابتدا سعی می کنند یک مقدار زیادی 
تقلید کنند از ســبک مسجد مدینه، اما آهسته آهســته المان های ساسانی در اینها 

هویدا می شود.
در ابتدای اســلام مســجد کوفه از همان سبک متداول اســتفاده می کند ولی 
می دانیم بسیاری اعتقاد دارند از مصالح بناهای ساسانی برای ساخت این مساجد 
و حتی دارالاماره کوفه استفاده شد. از آجر ها و دیگر مصالح که با همان شیوه یک 

محلی برای حکومت ایجاد کنند.
این آغاز کار بود، ولی آهسته آهســته و با برآمدن بنی امیه از سال ۴۱، ایجاد یک 
شــکوه سلطنتی و قرارگرفتن دمشق به عنوان پایتخت را می بینیم که هم تأثیر هنر 

ایرانی و هم تأثیر هنر رومی است.
برای مثال، مســجد دمشق که به هر حال یک معبد هزار ساله بوده و امروز هم 
به عنوان مســجد استفاده می شــود، چندین بار برای معابد مختلف استفاده شد و 
نهایتا پیش از اینکه تبدیل به مســجد شود، یک کلیسای بزرگ بوده است و بعد از 

آن تبدیل به مسجد می شود.
در تأثیرات آن طرف، روم را باید دید، اما در این سمت، تأثیرات ایران را شاهدیم. 
در کاخ هایی که پادشاهان اموی در «خربه المفجر» خصوصا و در چند محل دیگر 
می ســازند، ما نقش برجسته های ســنگی و آثاری را داریم که به شدت متأثر از هنر 
ساســانی است و آهسته آهسته این هنر شــکل می گیرد. بسیاری منار ها را متأثر از 

منار های دوره ساسانی می دانند.
دو منــار معروف را از قبل از اســلام داریــم؛ یکی منار فیروز آبــاد که در مرکز 
شــهر فیروزآبــاد هنوز بالغ بر ۴۰ متر ارتفاع آن اســت کــه آن را به معنای محل 
نور می دانند. به هر حال در بحث های علمی که مطرح می شــود. بعدا این بحث 
گفتن اذان مطرح می شــود. چون به هر حال جایی بوده، بلند بوده و مشرف بوده 
بر شــهر. ولی منارها را از کلمه اش یعنی جایی که محل نور است؛ در واقع محل 
راهنمایــی کاروان ها بوده که از دور خوب مثل امروز نبود که بتوانند چراغ هایی را 

داشته باشند.
اگر کاروان ها در دوردســت بودند، می توانســتند محل شــهر یا مسیرشــان را 
تشــخیص بدهند. بیشــتر این برای قبل از اسلام متن است و حتی منار فیروزآباد یا 
منار نورآباد یا میل اژدها را هم داریم که این هم باز از دوره اشکانی مطرح شده و 

یک بنای سنگی است که در مسیر نورآباد ممسنی قرار دارد.
بنابرایــن ایــن ویژگی ها را داریم که اینها آهسته آهســته در هنر اســلامی تأثیر 
می گذارنــد. به جهت محدودیت هایی که در ابتدا در هنر اســلامی و خصوصا در 
بناهای مذهبی مثل مســاجد وجود داشــته، نقش انسان و حیوانات محدود بوده 
اســت؛ بنابراین از نقوش هندســی استفاده می شــده که باز در این میان بیشترین 
تأثیــر را هنرمنــدان ایران، ریاضی دانان ایران و هندســه دانان ایرانی داشــتند و ما 
می بینیــم در بنا های مختلف از این موتیف ها در ابتــدا در گچ بری ها، آجرکاری ها 
و نهایتا در کاشــی کاری ها که اوج آن را دیگر در دوره صفویه در دوره اســلامی در 
مســجد شیخ  لطف  االله یا مســجد امام و دیگر جاها می توان دید، استفاده می شده 
است. در سایر بخش ها هم این تأثیرات هنر ایران پیش از اسلام را ما می توانیم در 
جاهای مختلف ببینیم؛ مخصوصا در هنر آل بویه که سعی می کنند حتی خیلی از 
موتیف های دوره ساســانی را خصوصا آهسته  آهسته زنده کنند. در دوره سامانیان 
نوعی رجعت به هنر ایرانی پیدا می شــود که بعضی رنســانس هنر ایرانی در هنر 

اسلامی می دانند.
به هــر حال، بودن کتیبه هــا در برج ها که ما نمونه های اولیــه را در برج های 
«لاجیم»، «رســکت» و «سوادکوه» داریم، در شمال کشــور برج- مقبره ها هستند؛ 
کتیبه هایــی هم به زبــان پهلوی و هم زبان کوفی و این به عنــوان جزئی از المان 
بنــا می آید و دیگر نمونــه عالی آن را در خطوط ثلثی می بینیم که در بســیاری از 
مســاجد، در کاشی ها هســتند و امروز هم این هنر را داریم و نشان می دهد این در 

هنر ساسانی وجود داشته و بعدا در دوره اسلامی تداوم پیدا کرده است.
ما ســنگ  قبر های زیادی را در دوره ساســانی داشــتیم که بعد از اســلام هم 
همین شــیوه در ایران ادامه پیدا می کند و به هر حال بار این تأثیرات در سنگ های 
قبــوری که مخصوصا در قرن های هفتم، هشــتم و نهم که ســنگ قبرهای کوفی 
بســیار زیاد زیبایی را داریم، می توانیــم ببینیم و در هنرهای مختلف. حالا در حوزه 
کلان معماری گنبد، بســیاری اعتقاد دارند گنبد هایی که در مســاجد داریم همان 

گنبدهایی است که در چهار طاقی های ساسانی داشتیم.
مطالعات زیادی در زمینه چهار طاقی ها شده است. صدها چهار طاقی در کشور 
شناســایی شــده که البته درمورد کاربری آنها بحث های زیادی مطرح اســت، اما 
موضوع مهم این اســت که این گنبد نقطه اساســی و محوری مســجد ما ست که 
بســیاری از محققان اعتقاد دارند بعد از اسلام، چون چهار طاقی ها از چهار طرف 
در داشــتند، با بستن ســه ضلع این تبدیل به یک شبستان می شــود و به هر حال 
آهسته آهسته نخستین مساجد، در واقع آتشکده ها شکل می گیرند، اما شکل و پلان 
آنها تأثیر خودش را می گذارد و به عنوان یک جایی که پر عظمت اســت، جایی که 
در واقع امام  جماعت صحبت کند، صدا منعکس می شود، انعکاس صدا را داریم 
و مهم ترین بحث این اســت که ســتون نیست که جلوی نمازگزاران و مخاطبان را 
بگیرد و می تواند به سادگی با مخاطبان خودش که همان نمازگزاران و مستمعین 
هســتند، مستقیم صحبت کند و شکوه این است که آهسته آهسته همان منار هایی 
که گفتیم در دو ســمت ایوان و گنبد شــکل می گیرد. یک مقــدارش بحث زیبایی 
اســت و مقدار زیادی بحث ایستایی و از لحاظ مهندسی است که این حجم عظیم 

ایوان را نگه دارد.
به هر حال، این تأثیرات کلان معماری ایرانی بر معماری اســلامی اســت و به 
نوعی برخی از محققان، مثل آقای هوشنگ سیحون، اعتقاد دارند «ما به هیچ عنوان 
نمی توانیم بگوییم معماری اســلامی داریم، بلکه امتداد معماری ایرانی در دوره 

اسلامی را داریم». البته این یک نظر است و حالا موافقان و مخالفانی دارد.
بنابراین تأثیر ایران بر اسلام از جنبه های مختلف هنری و معماری در این دوران 
بســیار عظیم بوده و به هر حال غیر قابل چشم پوشــی که افراد زیادی درباره این 

صحبت کردند و مقاله نوشتند.

محمدرضا نســب عبداللهی: باستان شناسان و محققان بر پایه شواهد باستان شناختی بر این باور هستند که اگر هنر ساسانی را از هنر اسلامی حذف کنیم، 
تقریبا چیز زیادی از هنر اســلامی باقی نمی ماند. به عنوان نمونه نوع معماری مســاجد و گنبدها در واقع برگرفته از هنر و معماری ساســانی است که در 
دوره اسلامی تداوم یافته. بسیاری اعتقاد دارند گنبد هایی که در مساجد داریم، همان گنبدهایی است که در چهار طاقی های ساسانی وجود داشته. دکتر 
یعقوب محمدی فر، باستان شناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه بوعلی سینای همدان، در مصاحبه ای با «شرق» جزئیات بیشتری درخصوص تأثیر هنر 

ساسانی بر معماری اسلامی بیان کرده که در ادامه می خوانید.

تأثیر هنر ساسانی
 بر هنر و معماری اسلامی

۱۵ سال حبس به جرم سرقت سفال شکسته
جیم فیتون، زمین شناس بازنشسته بریتانیایی به جرم سرقت چند قطعه سنگ و سفال 
شکسته از محوطه تاریخی اریدو در عراق، با اعمال تخفیف در مجازات به ۱۵ سال حبس 
محکوم شــد. جیم فیتون که ۶۶ ســال دارد، چند ماه پیش در طی یک تور زمین شناسی و 
باستان شناسی در عراق، ۱۲ قطعه سنگ و تکه های سفال شکسته را جمع آوری کرده بود.
آقای فیتون تأکید کرده است که او نمی دانست با این کار قوانین عراق را زیر پا می گذارد.
فیتون در ۲۰ مارس/ ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ در فرودگاه بغداد، همراه با فولکر والدمن تبعه 
آلمان، دستگیر شد. آنها براساس قانونی که در سال ۲۰۰۲ در عراق تصویب شد، متهم به 
«برداشــتن عمدی یا تلاش برای خارج کردن آثار باستانی از عراق» شدند. آقای والدمن از 
اتهامات مشابه آقای فیتون در دادگاه تبرئه شد. حداکثر مجازات برای سرقت آثار باستانی 
از عراق حکم اعدام است. قاضی دادگاه گفت: «به دلیل کهولت سن متهم، دادگاه تصمیم 
بــه تخفیف مجازات گرفت». مقامات عراقی گفته اند که این قطعات را می توان به عنوان 
آثار باســتانی در نظر گرفت، چراکه قدمت آنها به بیش از ۲۰۰ سال می رسد. ثائر مسعود، 
وکیل مدافع این شهروند ۶۶ساله بریتانیایی، گفته: «فکر می کردم بدترین وضعیت احتمالی 

ممکن یک ســال حبس تعلیقی باشــد». خانواده جیم فیتون توماری برای آزادی او تهیه 
کرده انــد که بیش از صد هزار امضا دارد. ســفارت بریتانیا در بغــداد اظهارنظری درمورد 
این پرونده نکرده اســت. کنســول بریتانیا در دادگاه در روز دوشنبه حضور یافت، اما پس 
از صادرشــدن حکم، دادگاه را ترک کرد و با رســانه ها سخن نگفت. وزارت خارجه بریتانیا 

پیش تر گفته بود که نمی تواند در روند قضائی کشور دیگری دخالت کند.
در مجموع ۱۲ قطعه کوچک که بیشــتر آنها ســفالی هســتند، نزد فیتون پیدا شدند. 
بــه گفته خانواده فیتون، او تمام اینها را به عنوان یادگاری در طول ســفر خود به منطقه 
اریدو در اســتان ذی قار واقع در جنوب عراق جمع کرده است. این منطقه باستان شناسی 
را بازمانده یکی از قدیمی ترین شــهرهای تمدن جنوب بین النهرین می دانند؛ جنوبی ترین 
شــهر در مجموعه ای از شهرهای تمدن سومری که بابت معابد خشتی اش شهرت دارد. 
در افســانه های ســومری، اریدو را خانه «انکی»، خدای آب، دانش و خلقت می دانند که 

بعدها در مذهب عکادی ها و کنعانی ها با نام های دیگری چون «ائا» و «ایا» شناخته شد.
حکــم زندان برای این شــهروند بریتانیایی در حالی صادر می شــود که اخیرا شــاهد 

متهم شدن مقام های عالی رتبه در این زمینه نیز بوده ایم. دادستانی فرانسه حدود دو هفته 
پیش اعلام کرد که مدیر ســابق موزه لوور پاریس متهم به مشارکت در جعل و پول شویی 
در جریان قاچاق آثار باســتانی مصری در دهه اخیر شده اســت. ژان لوک مارتینز، مدیر و 
رئیس لوور در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، فعلا آزاد شده است و ادامه روند قضائی را انتظار 
می کشد؛ روندی که می تواند سال ها طول بکشد و شاید اصلا به محاکمه مارتینز هم نرسد. 
آقای مارتینز در حال حاضر سفیر رسمی فرانسه در موضوع همکاری بین المللی در زمینه 
میراث فرهنگی اســت و در زمان حضــورش در لوور، به تلاش برای حفظ آثار باســتانی 
در مناطــق جنگی معروف بود. از جمله آثاری که گفته می شــود در محور این تحقیقات 
جنایی قرار دارند، ســنگ یادبودی مربوط به توت عنخ آمون، فرعون افسانه ای مصر از قرن 
چهاردهم قبل از میلاد است که در موزه لوور ابوظبی قرار دارد. این موزه اما تأکید کرد که 
مطابق توافق بین ابوظبی و فرانســه که در ســال ۲۰۰۷ امضا شده است، «لوور ابوظبی از 
یک پروتکل بین المللی در زمینه آثار هنری تبعیت می کند... که اکیدا مطابق با کنوانسیون 

۱۹۷۰ یونسکو است و از مقیدترین موازین موزه های عمده جهان پیروی می کند».

تبارشناسی «انسان خردمند» در جنوب شرق آسیا
جزایر والاســیا با آب های پرعمق از آسیا و اقیانوسیه منفک شده است. با این حال، این 
جزایر گرمســیری مســیری برای مهاجرت انســان خردمند (Early modern human) به 
ناحیه پلیستوسن استرالیا- گینه نو یا ساهول [یک قاره پیشاتاریخی که سرزمین های امروزی 
اســترالیا، گینه نو، تاســمانی و جزایر آرو را در  بر می گرفت] بوده است و دست کم ۴۷ هزار 

سال است که خانه گروه های انسان خردمند محسوب می شود.
انسان  خردمند احتمالا برای نخستین بار قبل از رسیدن به ساهول از والاسیا عبور کرده 

است که نخستین تاریخ قطعی آن ۴۷ هزار سال پیش تخمین زده می شود.
سوابق باستان شناسی نشان دهنده یک گذار فرهنگی عظیم در سراسر والاسیا ست که 
از حدود ســه هزار و ۵۰۰ سال پیش آغاز شد و با گسترش کشاورزان آسترونزیایی زبان که با 
گروه های شــکارچی محلی در آمیختند، مرتبط اســت. این اتفاق پس از یک دوره طولانی 
انزوای انسان خردمند رخ داد. با این حال، مطالعات ژنتیکی قبلی که روی ساکنان امروزی 
انجام گرفت، تاریخ های متناقضی را برای این در آمیختگی به  دست آورده که از هزارو صد 

تا نزدیک به پنج هزار سال پیش متغیر است.

گروه های آســترونزیایی زبان با تجهیز بــه فناوری های جدید دریانوردی و کشــاورزی 
احتمالا بین چهار هزار تا چهارهزارو ۵۰۰ سال پیش گسترش یافتند.

برای روشــن کردن جزئیات این گســترش و فعل و انفعالات انســانی ناشی از آن، یک 
تیم بین المللی از محققان، دی ان ای ۱۶ فرد باســتانی از جزایر مختلف در والاسیا را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند که میزان داده های ژنومی باستانی این منطقه را به میزان زیادی 

افزایش داد.
ساندرا اولیویرا، یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه می گوید: «ما تفاوت های درخور 
توجهی را بین مناطق والاسیا یافتیم و به  طور شگفت انگیزی فهمیدیم تبار افراد باستانی 
جزایر جنوبی را نمی توان به ســادگی با آمیختگی بین گروه های مرتبط با آسترونزی و پاپوآ 

توضیح داد».
توضیح مترجم: آسترونزی اشــاره به سرزمین مادری مردمان آسترونزیایی دارد که در 
جنوب شــرقی آسیا و اقیانوسیه ساکن هستند و ویژگی آنها صحبت کردن به خانواده ای از 

زبان های آسترونزیایی است.

این گروه تحقیقاتی معتقدند آمیختگی ابتدا بین اجداد آسیای جنوب شرقی و مربوط 
به منطقه پاپوآ رخ داد و جریان ژنی از گروه های مرتبط با استرونزی بعدا ایجاد شد.

پیتر بلوود، یکی دیگر از نویســندگان این تحقیق که چندین دهه کار باستان شناسی در 
جزایر جنوب شرقی آسیا انجام داده است، می گوید: «این بخش از سرزمین اصلی آسیای 
جنوب شــرقی برای من یک راز بزرگ اســت. گمان می کنم باید به گروه های کوچک نگاه 
کنیم، شــاید کشاورزان اولیه که مســیری طولانی را طی کردند. هیچ اثر باستان شناسی یا 
زبان شــناختی در طول مسیر از خود بر جای نگذاشــتند، اما جمعیت خود را پس از ورود 
افزایش دادند». در حالی که هویت افرادی که این اصل و نســب را گســترش دادند هنوز 
نامشخص است، کشف تبار افراد سرزمین اصلی آسیای جنوب شرقی و قدمت احتمالی آن 
در جزایر جنوبی والاسیا باعث درک پراکندگی دوران نوسنگی در جزیره جنوب شرقی آسیا 
می شود. توئتیک کوئســباردیاتی، انسان شناس اندونزیایی که در این مطالعه شرکت دارد، 
می گوید: «این یافته برای باستان شناســان منطقه بسیار مهم است». او اضافه می کند: «ما 

قطعا تلاش های خود را برای بررسی این مهاجرت با مدارک دیگری افزایش می دهیم».

این مطالعه همچنین رابطه نزدیک تری را بین تبار آسترونزی افراد باستانی از والاسیای 
شــمالی و اقیانوس آرام در مقایسه با افراد والاسیای جنوبی نشان داده است؛ الگویی که 
با شــواهد زبانی مطابقت دارد. علاوه بر این، زمان آمیختگی ژنتیکی آســیایی-پاپوآیی را 

روشن کرد.
این گروه تحقیقاتی به شباهت های ژنتیکی بین والاسیان های باستانی تازه گزارش شده 
و افرادی که قبل از دوران پیش از نوســنگی در سولاوسی جزیره دیگری در والاسیا ساکن 

بودند، پرداختند.
کوزیمو پســت، یکی دیگر از نویســنده های ارشــد این مطالعه می گوید: «همه افراد 
والاســیایی که در این مطالعه توالی یابی شدند، بیشتر شــبیه به گروه های گینه نو امروزی 
هستند. این موضوع نشان می دهد این دو منطقه در دوران باستان بیشتر از آنچه قبلا تصور 

می شد به هم مرتبط بودند».
نتایــج این تحقیق در مجله نیچر اکولوژی اند اوولوشــن (اکولوژی و تکامل طبیعت) 

منتشر شده است.

یــادداشـت

خدایخانه شیراز

مســجد جامع عتیق کهن ترین بنای مذهبی و یکی از هسته های اصلی شکل گیری 
شهر شیراز است.

از آغاز شکل گیری شهر تا تصرف آن به دست یعقوب لیث صفاری، شیراز به عنوان 
مرکز ایالت فارس مقر والیانی بود که از جانب خلفا مأمور اداره آن سرزمین می شدند. 
عمرو که پس از یعقوب زمامدار شــد، مدتی شــیراز را مرکز دولت نیمه مستقل خود 
قرارداد و به تدریج به  صورت شهری بزرگ درآمد. از اقدامات ساختمانی عمرو لیث در 
این شهر، احداث مســجد جمعه در سال ۲۸۱ هجری قمری است. قاضی ناصرالدین 
بیضاوی که کتاب تاریخ خود را در اواســط قرن هفتم تألیف کرده، به دســتور ساختن 
مســجد عتیق از ســوی عمرو لیث و چگونگی تهیه چوب های آن از باغ های بانویی 

صالحه در سروستان اشاره  کرده است.
او در تاریخ خود موســوم به  نظام  التواریخ نوشــته اســت که: «این مسجد از بنای 
عمرو لیث اســت و حکایت شده که چون شروع به ساختن مسجد کرد، دستور داد تا 
چوب های مســتقیم و هموار را برای آن بیابند، به او اطلاع دادند که زن صالحه ای در 
باغ های خود در سروســتان چوب های صاف و همواری دارد که آنها را از راه حلال به 
دســت آورده است، پس مأمورین را فرســتاد تا آنها را خریداری کنند. زن دستور داد تا 
چوب ها را بریده حمل کنند و گفت بعدا درخصوص قیمت آنها مذاکره خواهم کرد».

پس آن زن که نامش عتقه (عقیقه) بود به نزد پادشاه رفت و گفت، ای امیر برای 
چه این مسجد ساختی؟ گفت: «برای خدای عزوجل و امید به ثواب و طلب رضای او. 
زن گفت: من هم امید به رضای خدا و ثواب او دارم، شــاه متأثر شــد و او را واگذاشت. 
همچنین آورده اند که پس از ساخت مسجد جامع اتابکی، آن را مسجد جامع نو و این 

مسجد کهنه تر را مسجد جامع عتیق نامیدند».
در طول این ســال ها گردشگران مشهوری راجع به مســجد جامع عتیق شیراز در 
ســفرنامه های خود نگاشته اند. ابن  بطوطه ســیاح معروف مراکشی که در سال ۷۴۸ 
هجری قمری در زمان ســلطنت شــاه شیخ ابواسحاق اینجو به شــیراز سفر کرده، در 
ســفرنامه خود می گوید: «مسجد بزرگ شــیراز به نام مسجد عتیق یکی از وسیع ترین 
و زیباترین مســاجد اســت. صحن بزرگ آن با مرمر فرش شــده و تابستان ها هر شب 
صحن آن را می شویند و بزرگان شــهر برای گزاردن نماز مغرب و عشا در آنجا فراهم 
می آیند. در قســمت شمال آن دری است که آن را درِ حسن می نامند و از آنجا به بازار 

میوه فروش ها می روند».
این مسجد شــش در ورودی داشته است که امروزه یک در آن مسدود شده است. 
ورودی شمالی، اصلی ترین و زیباترین ورودی مسجد بوده است، همچنین این ورودی 
درِ دوازده امام نیز نامیده می شود که با مقرنس های کاشی کاری شده زیبایی تزیین  شده 
است. کتیبه این ورودی را غیاث الدین علی جوهری، در سال ۱۰۳۱ نگاشته و تعمیرات 
این سردر زیبا در زمان سلطنت شاه  عباس کبیر صورت گرفته است. این ورودی توسط 

یک هشتی و یک راهرو به صحن مسجد متصل می شود.
پس از مطابقت عکس های ویلبر، معمار ماهر آمریکایی، با وضع موجود مســجد 
متوجه شــدم که این مسجد چهار ایوانی شبســتان دار بوده که امروزه ایوان غربی آن 
فروریخته اســت. در قسمت جنوبی مسجد یک شبســتان قدیمی به نام شبستان ۴۰ 
ستون وجود دارد که قدیمی ترین بخش مسجد است. این شبستان دو محراب دارد که 
یکی از آنها روبه روی در ورودی و اصلی شبســتان است، محراب اکنون بازسازی  شده 
اســت. در کنار محراب قدیمی، یک منبر ۱۴ پله ای هســت که امروزه یکی از پله های 
آن از بین رفته اســت و ۱۳ پله دارد. مســجد جامع عتیق شیراز حدود ۱۲ قرن یا ۱۱۶۲ 

سال قدمت دارد.
نقطــه عطف این مســجد، بنای زیبا و بزرگ ســنگی هســت که تقریبا در وســط 
مسجد ساخته  شده اســت. این بنای چهارگوش مکعب مستطیل شکل، خدایخانه یا 
بیت المصحف نــام دارد که ابعاد آن حدودا ۱۲ در ۱۵ متر اســت. در قدیم قرآن ها را 
در این مکان نگه می داشتند و مردم صبح و شب برای قرائت قرآن کریم به این مکان 
مراجعه می کردند و قرآن ها را به امانت می گرفتند. این بنا خدایخانه یا کعبه ثانی هم 
لقب گرفته؛ چراکه قبل از عزیمت به ســفر حج، دور این بنا اعمال مناسک حج را یاد 
می گرفتند. کاربرد دیگــر خدایخانه این بوده که افراد برای دیدن هلال ماه نو به بالای 
پشــت بام طبقه دوم می رفتند و هلال ماه را به حاکم شــهر خبر می دادند. خدایخانه 

دوطبقه بوده که امروزه فقط یک طبقه آن وجود دارد.
نکته منحصربه فرد کتیبه دورتادور خدایخانه، شیوه اجرای آن است؛ به طوری که 
روی ســنگ هایی به عرض یک متر، ابتدا دور حروف را تراشــیده اند تا برجسته شده و 
ســپس حروف را با کاشــی معرق آبی رنگ پر کرده اند. این کتیبه به دستور شاه شیخ 
ابواســحاق اینجو در ســال ۷۵۲ هجری قمری نگاشته شده اســت. سایر کتیبه های 
خدایخانه از آیات امیدبخش الهی برای مؤمنان اســت. گفته می شود که خواجه راز 
حافظ شیرازی، شب های جمعه تا صبح را دور خدای خانه می گشته و تا صبح قرآن را 
با الحان خوش قرائت می کرده است، چنانچه در غزل خود می گوید: «عشقت رسد به 

فریاد ار خود به  سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت».
در تاریخ شفاهی مســجد آمده که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، عتیقه که 
بانی چوب های مسجد بوده اســت، پس از فوتش بین منبر و محراب به خاک سپرده 
می شود و این اتفاق سرآغاز مراسمی به نام جمعه وداعی یا به گویش شیرین شیرازی، 
جمعه وِدُی در مســجد می شود. این مراســم حدود ۱۱ قرن است که ادامه دارد و هر 
ســال زنان شــیراز در این روز به مســجد می روند و تصویر حاجات خود را روی کاغذ 
می کشــند یا مثلا برای دختران دم بخت رو به  قبله چادر می برند و کل می زنند، برای 
زن حامله دعای چهل  بسم االله را می نویســند. این مسجد همواره یکی از اصلی ترین 

مکان ها برای قرائت فرمان های حاکمان بوده است.

نویسنده و پژوهشگر
فاطمه دلشاد


